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ايـران به دليل مـوقعيت جغراسیاسی )ژئـوپليتكييِ( ممتـاز، 
داشتن منابع طبيعي غني، و نقش حياتي در پيوند شرق و غرب در طول 
تاريخ، بارها هدف نـفوذ و سلطة مستقيم و غيرمستقيم قدرت‌هاي استعماري 
قرار گرفته است. استعمـار در ايـران عمـدتاً با نـفوذ و سـلطة قـدرت‌هاي خارجي، 
همچون روسةي تزاري، بريتانيا و بعدها ايالات متحده آمريكا شناخته مي‌شود. برخلاف 
الگوي استعمار مستقيم در آفريقـا و بـرخي كـشورهاي آسيايي، در ايران بيشتر استعمار 
نیمه‌مستقيم يا غيرمستقيم وجود داشته كه با حفـظ ظاهريِ استقلال سياسي، كنترل 

اقتصادي، نظامي و فرهنگي همراه بوده است. 
در دورة قاجار، بعد از جنگ‌های ايران و روس كه به شكست ايران و انعقاد قراردادهاي 
ننگين گلستان )۱۱۹۲-۱۱۸۳ش( و ترکمانچای )۱۲۰۶- ۱۲۰۵ش( انجامید، ایران بخش 
بزرگي از قفقاز را واگذار كرد و از طرف ديگر، بريتانيا نفوذ خود را در جنوب و شرق 
كشور گسترش داد، استعمارگران ... در رفتار، معمولاً از روش‌هاي غيرمستقيم زیر استفاده 

می‌کردند:
۱.  نفوذ سياسي )وابسته‌سازي حاكمان و مقامات(؛

از طريق امتيازهای اقتصادي و تجاري، تجارت وابسته و وابستگي  ۲. سلطة اقتصادي )
به توليد خارجي(؛

از طريق نظام‌هاي آموزشي، رسانه‌ها و فرهنگ‌سازی براي تغيير  ۳. سلطة فرهنگي )
سبك زندگي(؛

از طريق آموزش‌های نيروهاي نظامي توسط كشورهاي استعمارگر،  ۴. سلطة نظامي )
و وابستگي ارتش و نيروهاي نظامي داخلي به تجهيزات و امكانات كشورهاي آنان(. 

به‌این‌ترتیب استعمارگران به‌صورت سازمانی‌افته‌تری در ايران حضور و بروز 
 یافتند و بعَدها آمریکا با كودتاي ۱۳۳۲ ش تا قبل‌از پيروزي انقلاب اسلامي،

تقریباً  و  كرد  پيدا  ايران  در  نفوذ  در  برجسته‌تري  و  پررنگ‌تر   نقش 
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جای روس و انگلیس را گرفت.
اميركبير را می‌توان يكي از مهم‌ترین چهره‌های تاريخ معاصر ايران 

دانست كه نقش پررنگي در مقابله با نفوذ و سیاست‌های استعماري قدرت‌های 
خارجي به‌ویژه بريتانيا و روسيه داشت. او در دورة كوتاه صدارتش )۱۲۲۷ تا ‌۱۲۳٠ش( 

وابستگي اقتصادي، نظامي و فرهنگي به بيگانگان دور كند و پايه‌هاي  کوشید ايران را از‌
يك حکومت مستقل و مقتدر را بگذارد.

مهم‌ترین اقدامات اميركبير در برابر استعمار عبارت‌اند از:
۱. اصلاحات اداري مالي؛

۲. كاهش نفوذ درباريان و شاهزادگان فاسد در تصمیم‌های مهم كه غالباً با قدرت‌های 
خارجي همدست بودند.

۳. برقراري موازنة منفي ميان روس و انگليس؛
۴. مخالفت با قراردادها و امتيازهای اقتصادي؛

۵. تأسیس دارالفنون براي آموزش علوم و فنون؛
۶. حمايت از منابع داخلي و توليد ملي؛

۷. بازسازي نيروهاي نظامي و ساختن كارخانة ادوات و تجهيزات نظامي داخلي؛
۸. گسترش آگاهی‌های عمومي با انتشار روزنامه‌ها و ترجمه و انتشار كتاب.

سیاست‌های اميركبير نه‌تنها اصـلاحات داخـلي بـودند، بـلكه در اصـل يـك برنامة 
استعماری جامع محسوب می‌شدند. اين برنامه‌ها گرچه به تبعيد و شهادت اميركبير  ضد‌
از  بعد  بعد شدند.  دوران  در  استعماری  مبارزه‌های ضد  براي  الگويي  ولي  انجامیدند، 
شهادت اميركبير و با پيدايش نفت و كودتاي ۱۲۹۹ه ش، روی کار آوردن پهلوي اول 
توسط  دوم  پهلوي  آوردن  کار  روی  و  كودتاي ۱۳۳۲ه ش  و  انگلیس  استعمار  توسط 
استعمار جدید و تثبیت حکومت او، استعمار به‌صورت سازمان يافته و عیان‌تر و شديدتر 
غربي، عملًا  نه  و  نه شرقي  و شعار  اسلامي  انقلاب  پيروزي  با  اما  امور کشور شد  در 
وابستگي ايران به استعمار قطع شد و ساختار سياسي، اقتصادي، نظامي و فرهنگي که 

تحت نفوذ استعمار قرار داشت، گسسته شد. 
چالش‌هایی که به‌سبب اين استقلال خواهی تاكنون ادامه دارد: تحریم‌های اقتصادي 
و سياسي، دفاع مقدس هشت ساله، و جنگ ۱۲ روزة رژيم صهيونيستي و آمريكا در 
خرداد‌ماه سال‌جاري علیه ایران اسلامی )۲۳ خرداد ۱۴٠۴( كه نمونه ديگری به‌صورت 
عيان و بدون هيچ پوششي به مبارزه مستقیم با ايران عزيز و مردم غيور آن اقدام 
می‌کند تلاشی است که استعمار برای سلطه بر ملت و کشور ما به‌صورت قهری 
انجام می دهد، اما بينش و آگاهي تاريخي و سياسي اين ملت تمام توطئه‌های 

آن‌ها را ناكام گذاشته و خواهد گذاشت.
غلامرضا حمیدزاده* 


